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اشاره
چهره منطقـي و زيبا و فريبنده 

تمدن غـرب، بيش از هـر عنصري در 
سه عنصر فلسفه، صنعت و هنر و در قالب 
شـعارهاي آزادي، رفاه و عشق رخ مي نمايد. 
عناصري كـه هيچ رونـده اي در جاده زيسـت 

خاكي با مشاهدة آنان ياراي رفتن ندارد، جز آناني كه 
آگاهانه و با تكيه بر بصيرت و عقل، چهرة پيرزال كهنه كار 

غارتگر تاريـخ را، در پس نقاب رنگين و فريباي تمدن 
غرب، آشكارا ديده اند و به خوبي عمق زشتي و سياهي او 
را يافته اند. در نگاه كوتاهي به زيست و تمدن مغرب زمين، 
به خوبي اين نكته آشـكار مي گـردد كه در همة عرصه ها و 
زمينه هاي مورد نياز بشـر، غرب بر آن است تا در دو بخش 
نرم افزاري و سخت افزاري، نظريات و محصولات و امكانات 
را، بر اساس بنيان هاي مورد نظر خود يعني نگاه ماترياليستي 
(مادي) و هدونيستي (لذت جويانه) عرضه دارد. بنيان هايي كه 
جز بردگي عمومي بشريت، به شكل غير مستقيم و بي هياهو 
و جنجال و بدون غل و زنجير ظاهري، به تشكيل امپراتوري 
عظيم شـيطان اكبر خواهد انجاميد. بي شـك هنر غربي در 
چهره آرايي و زيبايي چهره هولناك زيسـت خاكي و مغربي و 
پوشـاندن زواياي زشت و حيواني آن، مهم ترين نقش را بر 
عهده دارد. نقشـي كه امروزه با ظهور جديد ترين فن آوري هاي 
رسانه اي، بر هيچ كس پوشيده و در زير سپهر نيلگون عالم، هيچ 
جنبنده اي از تأثير پذيري آن در امان نيسـت. سيد شهيدان 
اهل قلم؛ سيدمرتضي آويني، با شناخت و آگاهي كامل از نوع 
نگاه تمدن مغرب زمين و به ويژه فلسفه و هنر غرب، يكي 
از انديشـمندان و كارشناسان بنام اين عرصه است كه به 
خوبي ماهيت و ذات هنر خاكي غرب و تفاوت هاي آن را با 
هنر افلاكي اسلامي و به ويژه اشراقي مشرق دريافته است. 
آنچه در پيش مي آيد نكته هايي است از ميان هزاران سطر 

تفكر مكتوب سيد شهيدان اهل قلم در مقوله هنر غرب.



فرهنگ
صنعتي،  ــي،  علم موجوديت 
ــي و فرهنگي غرب از  سياس
يكديگر جدا نيست. فرهنگي 
ــوژي در  ــلازم با تكنول كه م
ــاعه يافته  ــر جهان اش سراس
همان فرهنگي است كه غرب 
ــد و بنابراين، آمريكا  مي خواه
براي حاكميت جهاني خويش 
تنها در مواردي به هجوم نظامي 
ــت مي يازد كه حاكميت  دس
فعلي خود را از لحاظ سياسي 
در خطر ببيند و اگرنه، در وضع 
كنوني جهان، همة حكومت ها 

– هر چند انقلابي – هنگام رويكرد به توسعة 
اقتصادي و صنعتي، ناگزير از آن هستند كه 
ــرود آورند.  ــم در برابر آمريكا ف ــر تعظي س

[رستاخيزِ جان، ص 97]

هنر
هنر امروز به بيان اوهام و عوالم فردي محدود 
شده است و هنرمند ديگر نمايندة «منِ تاريخيِ 
ــر» و يا «حيثيت كلي انساني» نيست. او  بش
تجربيات شخصي و تعميم ناپذير خود را باز 
مي گويد، آن هم به زباني كه مخاطب خاص 
دارد و مردمان درنمي يابند. بشر امروز خود 
ــت و هر چه هست، همين  را گم كرده اس
ــت كه در آثارش محاكات  گمگشتگي اس
مي شود. شعرش شعر گمگشتگي است و 
موسيقي اش نواي گمگشتگي. در داستان ها 
نيز همين گمگشتگي را حكايت مي كند، بي  
آن كه خود بر آن آگاه باشد. در نمايشنامه ها 
نيز. اگر انسان خود بر اين گمگشتگي آگاهي 
ــيد و  ــر خواهد رس ــد، اين دوران به س ياب
حكمت حدوث چنين عصري نيز در همين 
ــت مگر آن كه انسان  جاست. چاره اي نيس
ــش را بيابد تا در  ــت ورطة عدم خوي نخس
قياس با آن چه نيست خودِ حقيقي خويش را 
بازشناسد، آن سان كه سپيدي را در تعارض با 
سياهي مي توان شناخت. حيات انسان امروز 
ــرگرداني  ــت كه راه جز به س هزارتويي اس

نمي برد. [رستاخيزِ جان، ص 132]

هنر نو

در جهان امروز تلقي واحدي 
ــود دارد كه خواه   از «هنر» وج
ــتقيم يا  ــواه، به طور مس ناخ
غير مستقيم، به همان اهداف 
ــلطة  ــترك نظام واحد س مش
جهاني استكبار منتهي مي شود. 
ــك از هنرهاي هفت،  هيچ ي
هشت و يا ده گانه و يا وسايل 
ارتباط جمعي از اين حقيقت 
مستثنا نيستند؛ چه مستقيم و در 
كمال صراحت، چون سينما و 
تلويزيون، و چه پنهاني و همراه 
با عدم صراحت، چون نقاشي 

و شعر و ادبيات.
با نابود شدن همة تمدن ها در تمدن غرب، 
لاجرم همة صورت ها و قالب هاي هنري و 
متعلق به تمدن هاي مختلف نيز نابود شده و 
يا در شرف نابودي است. شاهد صادق ما بر 
اين مدعا وضعي است كه اكنون سفالگري، 
سراميك، معرّق و مقرنس كاري، تذهيب، 
معماري ايراني – اسلامي و ... در كشور ما 
يافته اند. اكنون در جوامع انساني و از جمله 
جامعة ما، هر فعاليتي،  خواه هنري و يا غير 
ــي دوام و بقا خواهد  هنري، تنها در صورت
داشت كه از لحاظ اقتصادي «سودآور» باشد، 
ــر به تبع اشاعة  و با توجه به تغيير ذائقة بش
ــر جهان، پرُ روشن  فرهنگ غرب در سراس
ــاي متعلق به  ــت كه هيچ يك از هنره اس
تمدن ايراني – اسلامي باقي نخواهد ماند، 
ــوان محقّرانة «صنايع  ــر آن كه تحت عن مگ
دستي»، مبدل شود به فعاليتي كاملاً اقتصادي 
ــه و لاجرم غير هنري، چرا كه  و غير خلاق
وقتي «خلاقيت» رخت بربندد، «هنر» نيز به 
ــراه او خواهد رفت. پس لازمة  فرهنگ  هم
ــر جهان اشاعه يافته،  واحدي كه در سراس
تلقي واحدي است از همه چيز و من جمله 
ــورت ها و قالب هاي كار هنري  از هنر. ص
نيز ضرورتاً غربي است: شعر نو، شعر سپيد، 
رمان نويسي، نقاشي، تئاتر، سينما... [آغازي بر 

يك پايان، ص 38 و 39]

هنر و ادبيات غير مردمي
ظاهرگرايي محض همه چيز را خواهد بلعيد 

و هم نقاشان و مجسمه سازان صرف تجربة 
سبك ها و تكنيك هاي جديد بياني خواهد شد 
و با «انفصال از عالم معنا و تعهد» آنچه براي 
«بيان» باقي خواهد ماند، فقط «احساسات» 
است. اما مگر احساسات را مي توان از فكر و 
تعهد جدا كرد؟ ساحت هاي وجودي انسان با 
يكديگر ارتباط فعال و مولدّ دارند و الگوهاي 
احساسي همواره متناسب با نظام هاي فكري 
ــازي فقط با  ــتند. نقاشي و مجسمه س هس
«صورت» عالم سر و كار دارند، اما صورت 
مبينّ باطن و حقيقت است. بنابراين، انفصال 
زيبايي از خير نقاشي و مجسمه سازي را به 
عرصه اي براي تجربيات فرماليستي تبديل 

مي كند.
ــه تلاش ها همه  ــاري مدرن، اگرچ در معم
ــت، اما از آن جا كه  متوجه همين غايت اس
معماري بدون زندگي وجود ندارد و لاجرم 
كار معمار بايد به خلق فضاهايي مناسب براي 
زندگي منتهي شود، باز هم حقيقت سخن 
فوق – هنر براي زيبايي و زيبايي منهاي فايده 

– نمي تواند به تمامي محقق گردد.
ــد و در  ــن دام گرفتار ش ــعر در اي ــا ش ام
ــرّد از خير و  ــي مج ــت و جوي زيباي جس
ــت از «معنا و حكمت» دور  عدالت، نخس
گشت و سپس حتي با نفي «قواعد و نظام 
كالبديِ شعر»، شكل جديد خود را در يك 
«بي شكلي ناشي از تخيل آزاد» پيدا كرد. در 
اين وضع جديد، شعر يك فعاليت كاملاً «غير 
مردمي» و بي حاصل است كه تعهدي نسبت 
به تحولات تاريخي و اجتماعي ندارد و خود 
را يكسره وقف آفريدن «ايماژهايي تخيلي» 
كرده است كه حتي براي معدود هنرمنداني 
كه آشنا بدين زبان هستند نيز «مفهوم» واقع 
ــوند. با اين «ايماژهاي غير مفهومي»  نمي ش
ــاد  ــزي ايج ــي و وهم آمي ــاي رؤياي فضاه
ــود، گسيخته و ميرا، كه چون نسيمي  مي ش
ضعيف و كوتاه در سطح مي مانند و به عمق 

نمي رسند.
در نقاشي و مجسمه سازي هنرمند مي تواند 
تا آن جا روي به فرم بياورد كه يكسره از معنا 
غافل شود. در شعر نيز اين غفلت مي تواند 
آن همه عميق باشد كه هنرمند در الفاظ صرفاً 
متوجه «موسيقي كلمات» باشد و آن فضاي 
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آبستره اي كه از «تركيبِ غير مفهومي الفاظ» ايجاد مي شود؛ «جيغ بنفش» اصطلاح هزل آميزي 
است كه براي چنين شعري به كار مي رود... [آيينه جادو، ج 1، ص 124 و 125]

برون گرايي هنر غرب
تئاتر و سينما لزوماً با «نمايش» سر و كار دارند و بايد تا آن جا كه ممكن است، فاصلة ميان ظاهر 
و باطن و بيرون و درون را حذف كنند و تماشاگر را بي معطّلي به خصايل اخلاقي و روحيات 
پرسوناژها برسانند و پرُ روشن است كه جلوه گر ساختن شخصيت هاي جبهة حق با توجه 
به روحية غير نمايشي آن ها چقدر دشوار است. مؤمنين حقيقي از «نمايش دادن» خويش به 
شدّت پرهيز دارند و اهل حجب و عفت، ملايمت و مدارا، صفا و سادگي، صلح و سِلم و 

صدق و عدل در رفتار و گفتار هستند و اين خصايل، همگي غير نمايشي هستند.
ــي امروز اشخاصي اينچنين را «درون گرا» مي نامند و اگرچه در صدق و كذب  در روانشناس
اين نسبت سخن بسيار است، اما به هر تقدير، در اين اصطلاح نيز اشاره اي صريح به همان 
مطلبي وجود دارد كه مورد بحث ماست: درون گرايي خصلتي غير نمايشي است، حال آن كه 
بالعكس، برون گرايي خصلتي نمايشي است، چرا كه «نمايش» يعني يك امر نهفتة دروني را در 
رفتار و گفتار آشكار كردن. در ميان فرماندهان لشكر بيست و هفت محمد رسول االله(ص)، 
حاج همّت (رضوان االله تعالي عليه) بيش از ديگران هنگام سخن گفتن در ميان جمع رفتاري 
ــت هايش را تكان مي داد و احوال دروني اش در  ــي داشت: خم و راست مي شد، دس نمايش
يكايك خطوط چهره اش آشكار مي شد؛ اما او هم، مثل ديگران، هنگام فرماندهي و مواجهه 
با خطرات و ضدّ حمله هاي دشمن هرگز روحيه اي نمايشي نداشت؛ آرام آرام بود و اصلاً 
گرفتار هيجان و اضطراب و التهاب و خشم و پرخاش جويي و شتاب زدگي و ... نمي شد، حال 
آن كه تئاتر و سينما ماهيتاً ناچارند كه براي نمايش دادن حالات دروني، روي به اكسپرسيونيسم1 
بياورند. ادبيات غنايي نيز با پرسوناژهايي چون هاملت، مكبث و اتللو به وجود مي آيد كه در 
خصوصيات و خصائل خويش «مطلق گرا» هستند: خشم مطلق، آرامش مطلق، جلال مطلق، 
رحم مطلق، لطافت مطلق و ... حال آن كه هيچ يك از مؤمنين و اولياي خدا، جز در عشق به 

خدا، انجام فرايض و ترك منهيات ، مطلق گرا نيستند. [آيينه جادو، ج 2، ص 12 و 13]

تجسم هنر غرب
انتخاب «مايكل جكسون» به عنوان بهترين هنرمند دهة هشتاد از جانب «جرج بوش»، رئيس 
ــت كه نقاب از باطن پليد غرب برمي گيرد و  ــوري آمريكا، از از زمرة رويدادهايي اس جمه
حجت را حتي بر مردمي كه با زبان بحث هاي نظري آشنا نيستند، تمام مي كند. سياستمداراني 
چون بوش و سلف او «ريگان»، با اعمالي نظير اين، حكومت شيطاني خويش را با بت پرستي 
فضاحت بار جوانان آمريكا به يكديگر پيوند مي زنند و اين، درست همان حقيقتي است كه بايد 
دربارة دموكراسي غربي گفته شود: «دموكراسي غربي، حكومتي فرعوني است كه بنيان استعباد 

و استثمار خويش را با رشته هايي پنهان بر بهيميتّ بشر استوار داشته است.»
آزادي غربي توهّمي بيش نيست؛ با اين آزادي، بشر بندة تمنيّات خويش مي شود و فراعنة  
جديد عالم – كه بوش و ريگان و سياستمداران كنوني جهان جز دست نشاندگان آن ها نيستند 
– فرصت حاكميت مي يابند. آن ها بر جهان شهوات بشر حكم مي رانند. پس اين آزادي، عين 
بندگي و بردگي است، منتها به صورتي پنهان... و با همين رشته هاي پنهان است كه فراعنة 
ــيرازة  جان افراد  يهوداييِ اين عصر جاهلي، ش
بشر را در كف سيطرة خويش گرفته اند و آنان 
را به هر سوي كه مي خواهند مي برند... و بشر تا 
خود را از اين تمنيّات خلاص نكند، نمي تواند 
به آزادي حقيقي دست يابد و سيطره و ولايت 

طاغوت ها را انكار كند.

ــا در  ــة تمدن ه ــدن هم ــود ش ــا ناب ب
ــة صورت ها  ــرب، لاجرم هم تمدن غ
ــه  ــق ب ــري و متعل ــاي هن و قالب ه
تمدن هاي مختلف نيز نابود شده و 

يا در شرف نابودي است.

مايكل جكسون، خوانندة آمريكايي، مظهر 
تمامي مفاسدي است كه جامعة كنوني غرب 
ــده و در عين حال، صورتِ  بدان گرفتار آم
ــت.  ــوم جديد آن اس ــم هنر به مفه مجسَّ
وارونگي بشر جديد چنين اقتضا دارد كه همه 
چيز وارونه شود و كلمات به مفاهيمي وارونة 
حقيقت دلالت يابند. اگر هنر همواره تا پيش 
از جاهليت جديد، معناي «كمال» داشته است 
و اهل كمال را هنرمند مي خوانده اند، مقتضاي 
وارونگي مفاهيم در عصر جديد آن است كه 
لفظ هنر به مفهوم «زوال» دلالت داشته باشد 
و هنرمندان – آنچنان كه بوده اند – فاسدترين 
مردمان باشند. [حلزون هاي خانه به دوش، ص 50 و 

[51

انفجار اطلاعات
ــيكال دارد و اين  ــي پارادوكس ــرب ذات غ
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پارادوكس هاي پايانه اي، سرنوشت محتومي 
ــوي آن راه  ــروز به س ــتند كه تمدن ام هس
ــپرده است. انفجار اطلاعات از همين  مي س
ترمينال هايي است كه تناقض نهفته در باطن 
ــكار خواهد كرد. وقتي  ــدن امروز را آش تم
حصارهاي اطلاعاتي فرو بريزد، مردم جهان 
ــتحكم،  ــد ديد كه اين دژ ظاهراً مس خواهن
بنيان هايي بسيار پوسيده دارد كه به تلنگري 
ــت. قدرت غرب، قدرتي  فرو خواهد ريخ
بنيان گرفته بر جهل است و آگاهي هاي جمعي 
كه انقلاب زا هستند به يكباره روي مي آورند؛ 
همچون انفجار نور. شوروي نيز تا آنگاه كه 
فصل فروپاشي اش آغاز نشده بود، خود را 
ــان مي داد و غرب  قدرتمند و يكپارچه نش
ــمني بزرگ در برابر  نيز آن را همچون دش
خويش مي انگاشت. تنها بعد از فروپاشي بود 
كه باطن پوسيده و از هم گسيختة شوروي 

آشكار شد. [رستاخيزِ جان، ص 121]

اسطوره 
قهرمان سازي يكي از اركان محتواي تبليغات 
غرب و راهي است كه دولت هاي استكباري 
و سلاطين امپراتوري هاي اقتصادي دنيا براي 
تعديل و تنظيم مؤلفه هاي اجتماعي در جهت 
تمايلات و اهواي شيطاني خويش يافته اند. 
تاريخ تبليغات سينمايي و تلويزيوني غرب 
با فرار از واقع گرايي در قالبِ شخصيت هاي 
مضحكي مثل لورل و هاردي آغاز مي شود 
و ... با عبور از مرحلة بازسازي اسطوره هاي 
ــه مرحلة  ــتان پاي ب ــانه اي يونان باس افس
ــازي در جهت بنيان گذاري نظام  قهرمان س
ــل و كنترل  ــرمايه داري و تعدي ــي س ارزش
ــيِ مخالف  ــاي رواني و اجتماع واكنش ه
ــي  ــا آن مي گذارد و در اين مرحله، بررس ب
قهرمان هاي مخلوق تبليغات مي تواند، مسير 
اجتماعي غرب را در مسير قبول ارزش هاي 
ــان دهد. خلق  ــرمايه داري به ما نش نوين س
ــي و ژيگولو كه  ــخصيت هاي كازانوا2ي ش
مظهر كامجويي و لذت طلبي و دم غنيمتي 
(اپيكوريسم3) هستند تصادفي نيست. لفظ 
ــي آرايش مو اطلاق  ــي» - كه به نوع «كُرنل
ــم «كُرنل وايلد»  هنر پيشة  مي شود – از اس

قديمي آمريكايي گرفته شده است.

تأثير اين قهرمانان هاي مخلوق تبليغات بر 
ــيار  ــن و زندگي اجتماعاتي نظير ما بس ذه
عجيب و حيرت انگيز است. با اين كه ما اكنون 
سال هاست كه از منظومة اقمار تبليغاتي غرب 
خارج شده ايم، اما حضور بت هاي تبليغاتي 
غرب در ميان جوانان بالاشهرنشين كشور ما 
از گستردگي و نفوذ شيطاني فرهنگ غرب 
حكايت دارد. تقارن اشاعة فيلم هاي جنايي 
و خلق شخصيت هايي مثل جيمز باند (007) 
را با جنگ ويتنام تصادفي نينگاريد. حكومت 
ــراي جنايات و خونريزي هايي كه  آمريكا ب
ــود كه از  ــد، ناچار ب در ويتنام انجام مي ش
قهرمان سازي هاي تبليغاتي استفاده كند. اكنون 
نيز «رمبو» بت جديد آمريكا كه يك سرباز 
بازگشته از جنگ ويتنام است، همين وظيفه 
ــعه و مباني تمدن غرب، ص  را بر عهده دارد. [توس

16 و 17]
 

تبليغا ت
ــت: «وقتي  ــاب «نبرد من» گف هيتلر در كت
ــوي چيزي  ــد جامعه اي را به س مي خواهي
بكشيد، حيواني ترين و پست ترين غرايز او 
ــانة پروپاگاند يا تبليغات خود  را آماج و نش
ــد. غدة آب دهان او را براي آگهي  قرار دهي
يك كنسرو و غريزة جنسي او را براي آگهي 
يك جوراب يا يك اتومبيل آخرين سيستم، 

تحريك كنيد.»
اگر كسي دچار اين توهم باشد كه مي توان 
پروپاگاند تجارتي به راه انداخت و در عين 
حال از آن چه هيتلر گفته است پرهيز كرد، 
ــت. اگر كسي دچار  بسيار به خطا رفته اس
ــت، نگاهي به پروپاگاندهاي  اين توهم اس
تجارتي در سيماي جمهوري اسلامي ايران 
بيندازد. مسلّماً سالم ترين فيلم هاي تبليغاتي 
كه در جهان پخش مي شود، همين فيلم هايي 
است كه در تلويزيون خودمان مي بينيم،  اما 
ــرمايه هاي مردم  با اين همه، براي جذب س
ــادرات و تجارت ناچار از  در بانك هاي ص
ــكه هاي بهار آزادي  جاذبة مادّي پيكان و س
سود مي جويند، يعني به ناچار بر طبق توصية 
ــت ترين غرايز بشر» را  ــهور هيتلر «پس مش
ــفانه  آماج پروپاگاند خود قرار داده اند. متأس
بعضاً تصور كرده اند كه اين قانون، عمومي 
ــت و مثلاً مي توان براي جذب مردم به  اس
سوي جبهه ها و جانفشاني يا شركت مردم 
در انتخابات باز هم از تحريك همين غرايز 
استفاده كرد. [توسعه و مباني تمدن غرب، ص 94 و 

[95
ــر دنيا بر وجود  تبليغات تجاري در سراس
حيواني بشر و كثيف ترين اميال و آمال او بنا 
شده است و هيچ چاره اي جز اين نيست: 
ــاد آزاد و  ــتم كنوني اقتص براي حفظ سيس
ــت آوردهاي آن كه فرآورده هاي تمدن  دس
ــد، بايد از يك سو  كنوني مغرب زمين باش
دوام و ماندگاري توليدات كارخانه ها را تقليل 
ــوي ديگر مردم را به مصرف هر  داد و از س
چه بيشتر و اسراف و تبذير وادار كرد. تصور 
اين كه مردم دنيا حتي براي 
لحظه اي به نيازهاي حقيقي 
خويش و الگويي متناسب 
با حوائج واقعي انسان باز 
گردند، براي يك اقتصاددان 
ــزي  ــتناك ترين چي وحش
ــت  ــت كه ممكن اس اس
اتفاق بيفتد. اگر حتي براي 
ــن اتفاقي  يك لحظه چني
ــا بيفتد و مردم فقط  در دني
ــت  براي يك لحظه، درس
به اندازة نياز واقعي خويش 

ــل ميكروب  اگر مگــس بهترين ناق
است، توريست ها بهترين ناقل اين 

عرفان زدگي بودند.
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ــعة  ــد، ادامة روند كنوني توس مصرف كنن
ــرات و بحران هايي آن  صنعتي دچار مخاط
ــد كه تصور آن بسيار  همه عظيم خواهد ش
دشوار است. جلوگيري از شتاب فزاينده اي 
كه امروز در زمينة توليد كارخانه اي وجود 
دارد، حتي براي لحظه اي چند، بدون شك به 
فروپاشي ابر قدرت هاي اقتصادي و تحولاتي 
بسيار عظيم و غير قابل پيش بيني در سيستم 
واحد اقتصاد كنوني كرة زمين منجر خواهد 
شد. هيچ كس كوچك ترين ترديدي ندارد 
كه حاكميت ابرقدرت ها و ادامة سلطة آن ها 
ــت ها و  بر جهان از طريق كارتل ها و تراس
دست هاي پنهاني سرمايه داران بين المللي 
اعِمال مي شود و آنان نيز حاكميت خويش را 
بر عادات و نقاط ضعف بشريت بنا كرده اند 
ــاد حوائج كاذب و  ــعي مي كنند با ايج و س
غير حقيقي براي آدم ها، موقعيت استكباري 
ــعه و  خويش را از خطر محفوظ دارند. [توس

مباني تمدن غرب، ص 90 و 91]

رسانه
آتمسفر رسانه ايِ غرب چنان مفاهيم كلمات 
را  ديگرگون ساخته است كه هر بار پيش از 
ــر چيز بايد دربارة كلمات و مفاهيم آن ها  ه
ــخن گفت. يكي از معادلات مفهومي و  س
ــانه اي غرب ايجاد  ــي كه القائات رس ارزش
ــت: نفي استبداد مساوي است  كرده اين اس
با دموكراسي. اين آتمسفر آنچنان غلبه اي بر 
اذهان دارد كه در اين جا همه مي پندارند هر 
حكومتي كه مورد تأييد مردم باشد دموكراتيك 
است، و بنابر اين، بسياري از دوستان را سعي 
ــد ولايت فقيه يك  ــت كه بگوين بر اين اس
ــت، و خوب! اگر  حكومت دموكراتيك اس
معناي دموكراتيك را خيلي ساده، «مردمي» 
بگيريم، اين معادله درست از آب درمي آيد! 

[حلزون هاي خانه به دوش، ص 116]

ژورناليسم
ــم حرفه اي ناگزير است كه بنيان  ژورناليس
ــر امروز  ــش را بر ضعف هاي بش كار خوي
ــح بزاق خوانندگان ارتزاق  بگذارد و از ترش
ــي اگر اجازه دهند هيچ ممانعتي  كند و حت
براي سوء استفاده از غرايز جنسي مردان و 

هوس جلوه فروشي در زنان، سرِ راه خويش 
ــد و خود را به آب و آتش مي زند تا  نمي بين
ــي به قلب هاي مريض پيدا كند و نقبي  راه
به جيب ها بزند. عموم انسان ها ميان منطق 
ــس و منطق عقل و منطق دين كه مبتني  ح
بر فطرت است سرگردانند و اين سرگرداني، 
ــم است. طبيعت  قلمرو حاكميت ليبراليس
ــان در وهلة اول متمايل است به آب و  انس
رنگ و تنوع و نيست انگاري و حرفه اي ها تلة 
خويش را درست در همين جا مي گسترانند، 
و البته فراتر از هر چيز، اين مقتضاي تمدن 
ــر امروز از هر كار تلقّي  غرب است كه بش
ــودانگارانه و تاجرمآبانه دارد. با اين طرز  س
ــنجي  تلقي، كار مطبوعاتي متكي بر بازارس
است و روزنامه نگاران حرفه اي پيش از هر 
چيز بايد از يك شمّ تجارتي برخوردار باشند. 

[حلزون هاي خانه به دوش، ص 53 و 54]

ويدئو
ــراي پرورش  ــب ترين ظرف ب ويدئو مناس
باكتري هاي فحشاست، چرا كه نياز به فضاي 
ــدارد و به راحتي از  عمومي براي نمايش ن
ــرار مي كند و به اين  ــي هاي مرزي ف بازرس
ترتيب، نمي تواند ابزار پروپاگاندا در جهت 
ــرزيِ حكومتي خاص واقع  منافع درون م
شود و همان طور كه گفتم، حتي بالعكس، 
ويدئو توانسته است به نهضت هاي انقلابي 
و مخالفان سياسي دولت ها و حكومت ها نيز 
مدد برساند. عنوان «رسانة ياغي» براي اين 
پديدار عنواني مناسب است، چرا كه تن به 
مرزها و حدود نمي دهد و اگر غرب توانسته 
است از ويدئو در خدمت منافع خويش سود 
ــت كه منافع غرب  ــد، به آن علت اس جوي
ــا و هبوط اخلاقي  ــوي اشاعة فحش همس

جوامع بشري است. [رستاخيزِ جان، ص 112]

كامپيوتر
ــد كه ضرر  ــد اثبات كن ــي مي توان چه كس
ويدئو از كامپيوتر بيش تر است؟ هيچ كس. 
مشكل اين جاست كه ما فقط با معيار اخلاق 
ــري به محصولات تمدن تكنولوژيك  ظاه
ــار حكمت و  ــم، نه با معي ــرب مي نگري غ
ــارت  ــن. روزگار ما روزگار اس حقيقت دي

ــت كه هويت فرهنگي  در چنگ ابزاري اس
دارد. محصولات تمدن غرب همگي، كم و 
بيش، صورت هايي مجسم از فرهنگ غرب 
هستند و آن چه مارشال مك لوهان در اين باره 
مي گويد، درست است. به اعتقاد من اگر با 
چشم حكمت به محصولات تكنولوژيك 
ــيار خطرناك تر از  ــم، كامپيوتر را بس بنگري
ويدئو خواهيم يافت. كامپيوتر «بعَل ذَبوب» 
است: بتُ بزرگ. و ما اگرچه درست نيست 
كه مطلقاً مانع ورود محصولات تكنولوژيك 
به كشورمان بشويم، اما اگر قرار شد كه ميان 
ــي را انتخاب كنيم و  كامپيوتر و ويدئو يك
ــازة ورود ندهيم، بدون ترديد بايد  مطلقاً اج

جلوي كامپيوتر را  بگيريم.
ــد كارها را  ــه به نظر مي آي كامپيوتر اگرچ
راحت تر مي كند، اما اين كار را به بهاي بسيار 
سنگيني انجام مي دهد. كامپيوتر براي آن كه 
ــوي  بتواند كارها را راحت تر كند، از يك س
بايد همة سيستمي را كه لازمة وجود و عمل 
اوست به همراه بياورد. كامپيوتر را نمي توان 
ــتم كامپيوتري جدا كرد و سيستم  از سيس
كامپيوتري يعني همة غرب. كامپيوتر فقط در 
سيستمي كه خودش طراحي و ايجاد كرده 
ــت مي تواند كار كند و به اين ترتيب، با  اس
ورود كامپيوتر تمامي سيستم قبلي مي بايست 
كه خود را متناسب با كامپيوتر تغيير دهد. و 
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ــوي ديگر، حيطة عمل كامپيوتر  از س
ــت و بنابراين،  دنياي كمّيتِ عددي اس

شما بايد همة امور معنوي و كيفياّت را به 
زبان كمّيت عددي تبديل كنيد تا كامپيوتر، 
فرهنگتان را از شما نگيرد و يا اگر از عهدة اين 
كار برنمي آييد، بايد قيد فرهنگتان را بزنيد. 
و مگر امور معنوي و كيفيات قابل تبديل به 

كمّيت عددي  هستند؟
ــا را در حدّ كامپيوتر مقيد  ــر چيزي كه م ه
ــه به همراه  ــان ميزان تقيدّي ك كند، به هم
ــا در جهاني  ــت، اما م ــاك اس دارد، خطرن
زندگي مي كنيم كه در آن مرزها در حال فرو 
ــر مي بريم كه  ريختن اند و در عصري به س
محصولات تكنولوژيك لازمة حيات بشري 

هستند. [رستاخيزِ جان، ص 86 و 87]

تلويزيون
ــينما و  ــرات تكنولوژي به طور اعم و س اث
ــور اخص، خارج از «حيطة  تلويزيون به ط
ــذا مك لوهان  ــود و ل مفاهيم» ظاهر مي ش
ــخن از «جادوي وسايل و بار ناخودآگاه  س
آن ها» مي گويد. تلويزيون آدم ها را مفتون و 
مسحور مي كند و قابل انكار نيست كه سحر 
ــان هاي ضعيف النفس، كودكان  آن در انس
ــخاصي كه آنان را اصطلاحاً عاطفي و  و اش
احساساتي مي خوانند، بيشتر كارگر مي افتد. 
ــينما نيز اگرچه ماهيتاً تفاوت چنداني با  س
ــدارد. اما از لحاظ كمّي و كيفي  تلويزيون ن
ــامل مي شود،  حيطة  عمل محدودتري را ش
چرا كه تلويزيون عضو ثابت و بي  بديل همة 
ــت، اما رفتن به سينما ملازم با  خانواده هاس
مقدماتي است مخصوص به آن كه در همة 
شرايط ممكن نمي شود. تماشاي تلويزيون 
ــرايط مخصوصي را طلب نمي كند، اما  ش
سينما اين همه سهل الوصول و دست يافتني 

نيست. [آيينه جادو، ج 1، ص 63]

تئاتر
ــي و ديگر  ــر نيز در پيوند با رُمان نويس تئات
هنرها، عرصة بيان اوهام و عوالم شخصي و 
تعميم ناپذير هنرمندان منفصل از مردم شده 
است. با پيدايش سينما، تئاتر غرب، خزيده 
در مغاك يك انزواي تاريخي، ناگزير شده 

است كه به عرصه اي بسيار محدود 
ــگ براي حيات خويش اكتفا كند.  و تن
ــول تئاتر نيز  ــدرن تاريخ تح تاريخ هنر م
هست و اكنون تئاتر غرب، منفصل از مردم، 
گرفتار يك اسنوبيسم مفرط، و محفوف در 
فرماليسم پيچيده اي كه حجاب خَرق ناپذير 
معنا و محتواست، لحظات احتضار خويش 

را طي مي كند. 
ــت  ــي اس ــة تئاتر در آيين هاي نمايش ريش
ــماني و خاطرات ازلي را  كه تجربيات آس
محاكات مي كنند و راه عبور از زمان فاني به 
عالم سرمدي را باز مي گويند. [رستاخيزِ جان، 

ص 133]

رمان
ــر  ــود، بش ــينما متولد ش پيش از آن كه س
ــيع خويش  ــتعداد وس ــي در رُمان اس غرب
ــانده  ــردازي به ظهور رس ــراي خيال پ را ب
ــز نمي توان با  ــي» را هرگ بود. «رُمان نويس
ــطوره پردازي» و يا حتي «قصه پردازي»  «اس
ــته ها قياس كرد؛ رُمان ماهيتاً  بشر در گذش
ــطوره و يا قصه هاي  پديداري متمايز از اس
كهن است. «خودبنيادي يا سوبژكتيويسم» 
ــه رُمان را از  ــت ك يكي از خصوصياتي اس
اسطوره و يا قصه هاي كهن متمايز مي دارد 
ــت؛  ــاوتِ عَرَضيِ كوچكي نيس و اين، تف
ــت. رمان  ــريِ ذاتي» اس ــك «تمايز جوه ي
يك «مونولوگ خيالي و توهّمي» است كه 
«صورتي مكتوب» يافته و از پذيرش فطري 
انسان نسبت به قصه نيز سوء استفاده كرده 
است. نه آن كه بشر تا اين روزگار «مونولوگ 
ــته و «خيال پردازي» نمي كرده  دروني» نداش
ــت، نه؛ اما اين هست كه بشر تا پيش از  اس

اين هرگز به فكر نمي افتاده كه «حديث نفس» 
خويش را بنويسد و به ديگران عرضه كند. 
انسان قديم نه براي «انسان» و نه براي «هنر» 
شأنيتي چنين قائل نبوده است كه او را بدين 
ــاند. رُمان فقط در ظاهر شبيه به  تصور برس
قصه هاي كهن است و در باطن اصلاً شباهتي 
ــه در نيت قصه پرداز، نه در  با آن ها ندارد؛ ن
ــت، نه در نحوة پرداخت و نه  غايت پرداخ
در نسبت قصه با واقعيت خارج از انسان و 
حقيقتِ وجود او... و مهم تر از همه، همين 
آخري است كه تكليف كار را معين مي دارد. 
هنر جديد، و به تبع آن رُمان نويسي، بر اين 
خودبنيادي قرار دارد و لازمة آن همين «تعميم 
حقانيتي» است كه از اومانيسم نتيجه مي شود. 
رُمان نويس در قالب قصه به توصيف تفصيلي 
جهان از نظرگاه اعتقادي و باورهاي خويش 
مي پردازد و تنها با چشم پوشيدن از آبروي 
روشنفكري (!) است كه مي توان پرسيد: «اگر 
اين توصيفِ تفصيلي از جهان با حقيقت امر 
انطباق نداشت، چه؟» [آيينه جادو، ج 1، ص 117 

تا 121]

قرن رمان
قرن بيستم را مي توان «عصر رُمان» خواند، 
اما اين پيش از آن بود كه سينما قابليت هاي 
كنوني خود را ظاهر كند. سينما رُمان مصوّر 
نيست، اما اين هست كه اگر رُمان به وجود 
ــينما صورت كنوني خود را  نيامده بود، س
نمي يافت. نگاهي به مجموعة فيلم هايي كه 
در كشورهاي مختلف، از غربي ترين نقطة 
ــاخته  ــرقي ترين نقطة آن س كرة زمين تا ش
ــود، مي تواند تلقي عامّ انسان ها را از  مي ش
سينما نشان دهد. تكليف سينما را اين تلقي 
عام معين مي دارد، نه چيز ديگر. [آيينه جادو، ج 

1، ص127]

رمان و سينما
ــي وجود نداشت، سينما هم  اگر رُمان نويس
هرگز بدين مسير تاريخي كنوني نمي افتاد و 
صورت تاريخي سينما به نحو ديگري محقق 
مي شد. صورت هاي ديگري را كه سينما به 
ــت به  مثابه يك واقعيت تاريخي مي توانس
ــينما  خود بگيرد، از نظرهايي كه در باب س

ــتيم كه  ــان محترم! اين ما هس آقاي
ــيّد بزرگ – روح االله  زير عَلَم آن س
ــوي – قيام كرده ايم، كه عمامه  موس
اي سياه داشــت و عبا و قبا و لبّاده 
مي پوشيد و جز در يك مدت كوتاه، 
هنگام تبعيد در تركيه، لباس پيامبر 
ــاورد... و نعلين  ــن بيرون ني را از ت
ــه اي كه  ــر ده كلم ــيد و از ه مي پوش
ــه اش دربارة  ــر ده كلم ــت، ه مي گف

دين بود.
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عنوان مي شود و تعاريف مختلفي كه براي 
ــينما  آن ذكر مي كنند مي توان حدس زد: س
به مثابه تصوير محض، سينما به مثابه ادامة 
نقاشي، سينما به مثابه يك هنر آوانگارد، سينما 
ــانة ارتباطي و ... هيچ يك  به مثابه يك رس
از اين ها عيناً همان صورتي نيست كه سينما 
به طور طبيعي در طول تاريخ به خود گرفته 
ــت تلويزيون بايد  ــت. براي ادراك ماهي اس
سينما را شناخت و براي شناخت سينما، بايد 
دربارة رُمان نويسي انديشه كرد. سينما نسبتي 
بسيار جدي با رُمان دارد؛ اما كدام سينما؟ و 
كدام رُمان؟ از آن زمان كه «ويكتور هوگو»4 
به يك ضرورت تاريخي پاسخ گفت و فرياد 
زد: «صد بار مي گويم: هنر براي هنر»، هنوز 
هم هر بار كه بحثي از هنر به ميان مي آيد، اين 
پرسشِ جواب ناگرفته خود را باز مي نمايد 

كه «هنر براي چه؟» [آيينه جادو، ج 1، ص 121]

سينما
سينما متعلق به غرب است و اصلاً موجودي 
است غربي و تاريخش هم متعلق به غرب 
ــاس تفكرات و  ــرب و بر اس ــت. در غ اس
فرهنگ آن ها سيري تاريخي را طي كرده و 
به اصطلاح اين صيرورت تاريخي، مبتني بر 
تفكري غربي است كه رخ داده، اما وقتي به 
اين سوي جهان مي رسد، ديگر تاريخ سينما 
به مثابه فلسفة سينما نيست. [آينه جادو، ج 3، ص 

[112
سينما هم يك محصول تكنولوژيك است، 
ــاً مثل بقية  ــت و طبع هنر تكنولوژيك اس
محصولات تكنولوژيك با ابزار پيچيده سر 
و كار دارد. در واقع پيچيدگي سينما از همة 
ــت. سينما اساساً  هنرهاي ديگر بيش تر اس
نمي تواند يك هنر محض باشد، تحت هيچ 

شرايطي نمي تواند. [آينة  جادو، ج 3، ص 115]

سينماي اسلامي
ــينماي اسلامي وجود ندارد و  به نظر من س
ــي هم ندارد كه ما اين عنوان را اين  ضرورت
طور به كار ببريم. من اسلام را عين حقيقت 
عالم مي دانم و وقتي معتقدم به اين كه حقيقت 
هنر بالذات، خواه ناخواه، نسبتي با حقيقت 
عالم دارد و سينما هم بالطبع نسبتي با هنر 

دارد، پس حقيقت سينما خود 
به خود امري است كه مي تواند 
معنوي و الهي باشد، منتها اين 
بستگي دارد به نوع تقرّب ما 
به موضوع، يعني در واقع، به 
نوع نسبتي كه با سينما برقرار 
مي كنيم. سينما هنري است كه 
در غرب به دنيا آمده و نسبت 
آن ها با سينما متفاوت است – 
و بايد باشد – با نسبتي كه ما 
در اين سوي جهان با سينما 
و با ذات و حقيقت آن برقرار 
مي كنيم. [آينه جادو، ج 3، ص 114]

كپسول عرفاني - هنري
ــي، مي خواهد  ــدن اروپاي تم
ــة  هم ــخ  تاري و  ــگ  فرهن
ملت هاي ديگر را مثل مرباي 
ــتوريزه  هويج روي كرة پاس
ــده بمالد و  ــت ش و نان تسُ
ــورد... و خوب، در خيلي  بخ
جاها، مثل تركيه و ژاپن، موفق 
هم شده است. تمدن اروپايي 
براي مصادرة فرهنگ و تاريخ 
اين ملت ها مي بايست راهي را 
ــش مي گرفته كه كار به  در پي
مقابله هايي جدي، از آن نوع 
ــال ها با آن ها  كه ما در اين س
ــته ايم، نينجامد. «كپسول  داش
ــر بگوييم  ــان» - و بهت عرف
ــول تصوف» - راه حلّ  «كپس
ــت، چرا كه  خيلي خوبي اس
ظاهر و باطن و صورت و معنا 
را در يك كپسول واحد جمع 
ــلاً «بي خطر»  مي كند كه كام
ــل كبريت هاي  ــت، نه مث اس
ــت كه  ايراني! از همين جاس
ــام عرفان ها منشأ  انواع و اقس
گرفته اند، مناسب براي همة 
انواع سليقه ها. و براي ما هم 
عرفانِ «درويشْ جاويدان» كه 
ــوش آب و رنگ  مريداني خ
ــت  مثل خانم گوگوش داش
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و يا عرفانِ آن خانم پريسا 
ــي از ديندارها را هم  كه خيل

ــك كرده بود كه: «نكند  دچار ش
ــود  ــرت را واقعاً مي ش ــا و آخ دني

ــم!» عرفان هاي  ــع كرد و ما غافلي جم
متنوع ديگري هم در شعر نو و سپيد و نقاشي 
مدرن و موسيقي اصيل و سينما و غيره ظهور 
كرده بودند كه حتي شاه و شهبانو و وليعهد 

هم از آن بي نصيب نمانده بودند!
ــت،  ــر مگس بهترين ناقل ميكروب اس اگ
ــت ها بهترين ناقل اين عرفان زدگي  توريس
بودند؛ آن ها چهره اي مسخ شده از باطن گراييِ 
ــا و آمريكا مي بردند و  ــرقي ها را به اروپ ش
ــه مبعوث  هر روز پيغمبري را از يك گوش
مي كردند و مذاهبي چون «اكيسم»5 مي آوردند 
كه سالاد رنگارنگي است از بوديسم6 و ذن7ِ 
و هندوييسم8 و آيين كنفوسيوس9 و ... منتها 
ــترن – يعني غربي – كه از يك  از نوع وس
طرف ظاهراً  «نياز به معنويت» را كه در همة 
ــت ارضا مي كند، اما از طرف  انسان ها هس
ــت و معارضه اي  ديگر، كاملاً «بي خطر» اس
جدي با غرب ندارد... و باز هم اين مذاهب 
ــط «مگسِ توريسم» و  عرفاني جديد توس
«پشة آنوفلِ انتشارات» به همان كشورها وارد 

مي شد [آيينه جادو، ج 2، ص 72 و 73]

هنر چموش
شاكلة سينماي امروز در جهت ايجاد تفننّ 
و در خدمت تبليغات شيطاني غرب شكل 
گرفته و قالب هاي معمول سينما، قالب هاي 
شناخته شده اي هستند كه «بيان حق» برايشان 
تكليفي مالايطاق است؛ چونان ناقة مجنون 
كه دلْ نگرانِ كُرّة خويش بود و هر بار مهار 
از كفِ مجنون باز مي كشيد و سر از جانب 

ليلي بر مي تافت و واپس مي رفت:
همچو مجنون در تنازع با شتر
گَه شتر چربيد، گه مجنون حُر
ميل مجنون سوي آن ليلي روان

ميل ناقه پس پي كرّه دوان 
يك دم از مجنون ز خود غافل بدُي

ناقه گرديدي و واپس آمدي
ــا (ره) در اين تمثيل مجنون را مَثلَ از  مولان
ــه را مَثلَ از «تن»  ــت و ناق «جان» گرفته اس

ــوقي كه مهر او با  و ليلي را مَثلَ از «آن معش
ــت». [آيينه جادو، ج 2،  فطرت انسان عجين اس

ص 10]

در اين جا اگرچه سينما نيز چون ناقة مجنون 
دل مشغولي هايي خاصّ خويش دارد؛ دنيايي 
و سخيف، ولي فرزندان انقلاب بايد كه آن 
ــق است، همراه  را با راه خويش كه راه عش
و همگام كنند و اين ناقه را به جانب كوي 
ليلي بكشانند. ذائقه تماشاگران سينما را نيز 
در طول اين صد سال به مزه هايي پرُ فريب 
ــاگر از همان آغاز به  عادت داده اند و تماش
قصد تفننّ و با نيت استغراق در لذت هاي 
كودكانه و «سانتيمانتال» به سينما مي آيد، با 
عينكي كه هاليوود بر چشم او نهاده است. و 
اگر با پاكتي تخمه ژاپوني نيايد، حتماً مي آيد 
ــاعاتي چند، خود را و مشكلات  تا براي س
واقعي خود را در يك «خواب و خيالِ تجسّم 
يافته» فراموش كند. مخاطب امروزي سينما 
ــانه هايي  ــت تا از طريق نش عادت كرده اس
شناخته شده، خود را تسليم لذايذ سطحي 
ــينما در اختيار او  ــذري كند كه س و زودگ
مي گذارد و اگر خداي ناكرده آن نشانه هاي 
متعارف را در فيلمي پيدا نكند، قهر خواهد 
ــرد و به فيلم ديگري خواهد رفت كه در  ك
آن، دامي لذت بخش و مسحور كننده براي 

غفلت او پهن شده... [آيينه جادو، ج 2، ص 11]

چه بايد كرد؟
ــده، به تحقيق، ايمان  صراحتاً بگويم كه بن
ــه غرب باوران اين مرز و بوم نه تنها  دارم ك
هنوز هم قدمي فراتر از آقاي مستشارالدوله 
برنداشته اند، بلكه بعد از يكصد و بيست و 
پنج سال، واقعيتِ اين تقابلي را كه مشارٌاليه 
بين «اصول قوانين فرانسه» و «كتاب شرع» 
تشخيص داده بود نيز نفهميده اند و هنوز مثل 
پطر كبير10 تصور مي كنند با تراشيدن اجباري 

ريش هاي مسلمانان مي توان «دروازة تمدن 
ــود. چه بايد  بزرگ غرب» را بر جامعه گش
كرد؟ به راستي ما فرزندان انقلاب اسلامي 
و طليعه داران تمدن ديني فرداي جهان با اين 
ــاي نه چندان كبير كه اصلاً  جماعت پطره
مباني تفكر ولايي ما را نمي فهمند و همه چيز 
را مثل كامپيوترهاي لاشعور فقط همان طور 
مي شنوند كه برايشان برنامه ريزي شده است، 
ــم «درد دين»، مي گويند  چه كنيم؟ مي گويي
«دموكراسي»؛ مي گوييم «ولايت»، مي گويند 
«واپس گرايي»؛ مي گوييم «فقاهت»، مي گويند 
«مديران و كارشناسان و فراغت آفرينان» ... و 
مي گوييم: آخر آقايان محترم! اين ما هستيم 
ــزرگ – روح االله  ــيدّ ب ــر عَلَم آن س كه زي
موسوي – قيام كرده ايم، كه عمامه اي سياه 
ــت و عبا و قبا و لباّده مي پوشيد و جز  داش
در يك مدت كوتاه، هنگام تبعيد در تركيه، 
لباس پيامبر را از تن بيرون نياورد... و نعلين 
مي پوشيد و از هر ده كلمه اي كه مي گفت، 
هر ده كلمه اش دربارة دين بود و احكام دين 
و ولايت و فقاهت و تقوا و تزكيه... و حتي 
براي يك بار هم نشد كه دين را به صورتي 
متجددانه تحليل و تفسير كند و هر آن چه را 
كه مي خواست به ما بياموزد با رجوع به امثال 
و حِكَمي بيان مي كرد كه از احاديث و روايات 
و تفسير قرآن و زندگي انبيا و قيام امام حسين 
(ع) گرفته بود و حتي براي يك بار «آزادي» را 
جز در تلازم با استقلال و جمهوري اسلامي 
معنا نكرد و از استقلال همواره معناي عدم 
تعبدّ غير خدا را مراد مي كرد – كه در تفسير 
ــود دارد – و از جمهوري  ــه الا االله وج لا ال
اسلامي نيز حكومتي ولايي را در نظر داشت 
كه قانون اساسي آن نه از قوانين فرانسه كه از 
قرآن و سنت گرفته شده و نهادهاي آن، بلا 
استثنا، چون اقماري كه بر گرد شمس ولايت 
فقيه نظام يافته اند، زمينه را فقط و فقط براي 
ــرع فراهم مي آورند و شرع را  حكومت ش
نيز درست همان طور معنا مي كرد كه فقهاي 
سلف كرده بودند و علي الرسم القديم باز هم 
حوزه هاي علميه را به فقه جواهري دعوت 

مي كرد ... و قس علي هذا.
... اما باز هم اين جماعت همان حرف هاي 
ــان را بلغور مي كنند و مي خواهند با  خودش

ــينما را نيز در  ــاگران س ذائقه تماش
ــال به مزه هايي پُر  طول اين صد س
ــاگر از  ــادت داده اند و تماش فريب ع
ــد تفنّن و با نيت  ــان آغاز به قص هم
ــه و  ــاي كودكان ــتغراق در لذت ه اس

«سانتيمانتال» به سينما مي آيد
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ــفيهانه اي كه مستشار  همان توضيحات س
ــا و تقي زاده12 ها  ــا و آخوندزاده11 ه الدوله ه
ــتاوردهاي آن –  ــارة تمدن غرب و دس درب
ــي است و آزادي مطلقِ نهادي  كه دموكراس
شده – بيان مي كردند، ما را متوجه ضرورت 
ليبراليسم بگردانند و حتي گاه تا آن جا پيش 
مي روند كه بخواهند از آن سيد علمدار نيز 
چهره اي ترسيم كنند كه بيش تر به آرزوهاي 
خودشان شبيه است تا واقعيت. به راستي ما 
با اين تقي زاده هاي جديد كه، خدا را شكر، 
ــان يكي است و كراوات بر  ظاهر و باطن ش
گردن شان همان معنايي را دارد كه بايد داشته 
باشد و تفسيرهاي شان دربارة كلاه پهلوي و 
كت و شلوار و پاپيون و پوشِت، از زمان رضا 
قلدر تا به حال تغييري نكرده است چه كنيم؟ 
كسي به ما بگويد كه چگونه حرف هايمان را 
به اين جماعت حالي كنيم. [حلزون هاي خانه به 

دوش، ص 104 و 105]

به راستي كه بود كه در جريان انقلاب با مشت 
در برابر تانك ايستاد و گلوله هاي اسرائيلي 
ــان خريد و خونش را  و آمريكايي را به ج
هدية نهرهاي ميدان ژاله كرد تا شعار «خدا، 
قرآن، خميني» را به جاي شعار (خدا، شاه، 
ــاند؟ كه بود كه در كردستان سر  ميهن) بنش
خويش را بهاي حفظ تماميت ارضي ايران 
گرفت و مُثله شد تا ايران مُثله نشود؟ كه بود 
كه در برابر مناديان التقاط تا آن جا ايستاد كه در 
شكنجه گاه هاي مافيايي منافقان شيطان پرست، 
ناخن هايش را كشيدند و پوستش را با آب 
جوش كندند و دست و پايش را اره كردند 
ــمانش را زنده از كاسة سرش بيرون  و چش
آوردند و افطارش را با گلوله باز كردند و زن 
ــمانش آتش  و فرزندانش را در جلوي چش
زدند تا لب از شعار «حزب فقط حزب االله، 
رهبر فقط روح االله»  ببندد و نبست و اجازه 
ــلامي نيز به سرنوشت  نداد كه انقلاب اس
ــود كه بعد از  انقلاب هاي ديگري دچار ش
ــت در هنگام استقرار  پيروزي مردم، و درس
ــاي كابينه و  ــس جمهور و اعض نظام، رئي
نمايندگان پارلمانش با هواپيما از غرب سر 
مي رسند و ميراث شهدا را همان جا در سالن 
ــيم مي كنند... و بعد هم با نام  ترانزيت تقس

توسعة اقتصادي و پيشرفت و تجدّد و تمدن 
و نهادهاي دموكراتيك و آزادي، شيطاني را 
ــد، از پنجره به درون  ــه مردم از در رانده ان ك
دعوت مي كنند؟ كه بودند آنان كه گروه گروه 
در خرمشهر زير شنيِ تانك هاي روسي له 
شدند و با نارنجك هاي اسرائيلي تكه تكه 
شدند و در هر قدم از هر كوچة شهر، شهيدي 
دادند تا نام «شيعه» را مترادف با معناي «مرد» 
لْمانُ منِاّ اهَْلَ البْيَتْ را  نگاه دارند و حديث الَسَّ
دربارة فرزندان «سلمان فارسي» تفسير كنند؟ 
كه بودند آنان كه در ايستگاه هفت و دوازده 
ــه ... جنگيدند تا آبادان «عبادان»  و ذوالفقاري
ــود؟ كه بودند آنان كه رنگ سرخ خون  نش
پاكشان از فراز مسجد جامع سوسنگرد، بر 
آسمان پاشيد و غم شهادت شان جاودانه در 
ــنگرد ماند؟ كه بودند آنان كه  غروب سوس

هويزه را كربلا كردند؟...
و چه بگويم؟ مگر مي توان آن هشت سال را 
كه به هشتاد هزار سال عمر آنان كه سيارة زمين 
را بدل از طويله گرفته اند مي ارزد، در هشت 
سطر خلاصه كرد؟ كه بودند آنان كه حقيقت 
ــلامي را در ميدان هاي  ــي انقلاب اس قدس
هشت سال دفاع مردانه ظهور بخشيدند و چه 
ــق ولايت كه آنان را  بود جز درد دين و عش
توان اين همه استقامت بخشيد؟... و اگر اينان 
نبودند، اكنون آيا چيزي از ميراث انقلاب بر 
جاي مانده بود كه حالا آقايان ميراث خوارانِ 
خوش نشينِ ديار غرب را وابستگان داخلي 
ــوب مدينة  ــتكبار و خودباختگان مرع اس
فاوستي، رجّالگان و زُناّربستگانِ ديِر «مايكل 
جكسون» و شيفتگان جزاير ناتوراليست ها 
ــترويكاي مفلوك شورويِ  و مدّاحانِ پروس
ــتة «بوش»  ــر و نوچه هاي كمربس مفلوك ت
قداره بند و بزُمجه هاي از ترس رعد و برق 
به سوراخ خزيده... بر سر تقسيم آن، با ما كه 
همة جان و مال و فرزندان و پدران و مادران 
ــلخ عشق برديم تا ولايت  خويش را به مس
فقيه بماند، به جدال برخيزند؟ و كدام جدال؟ 
اگر اين پهلوان پنبه هاي جُباّنِ فضاي خالي 
ميان سطورِ نشرياتِ نشخوارگرِ جويده هاي 
فرنگيان، اهل نبرد بودند كه حداقل يكي از 
آن ها را در طول اين هشت سال و لااقل در 
يكي از خطوط آرام پشت جبهه مي ديديم... 

كه نديديم. و حالا لابد ما بايد بعد از خواندن 
چند تحليل آسانِ هالو وار و برخورد با چند 
ــوت» مفلوك، خيلي راحت براي  «دن كيش
پرهيز از سرنوشت حكومت آسان بپذيريم 
ــران مانده اند، بر آن ميليون ها  آن ها كه در اي
ايرانيِ غير مجرم كه دور از وطنند، فضيلتي 
ندارند و حالا كه جنگ فيصله يافته، نوبت 
آن است كه دروازه هاي ليبراليسم را بگشاييم 
و حواله اي را كه معلوم نيست كدام انقلاب 
به دست اين خوش باوران داده است، وصول 
كنيم و به وعده هاي موهومي كه معلوم نيست 
از كجاي شعارهاي اصلي انقلاب استخراج 
ــده است، وفا كنيم...؟ آقايان و خانم هاي  ش
محترم! لطفاً از توهّمات ماليخوليايي خويش 
ــويد و كمي دقت كنيد؛ شايد اين  خارج ش
«بوي كباب» نباشد... [حلزون هاي خانه به دوش، 

ص 133 تا 135]
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